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 علی آشوری 

 ی پساجنگ جنگ و لحظه  :مقدمه

 
مارکر نمی»  :کریس  نوشته  حاکمان  توسط  توسط تاریخ  بلکه  شود، 

 ( 1983، آفتاببی)برگرفته از فیلم  «.شودبازماندگان ساخته می

 

بس موقتی رقم خورده باشد، جامعه  در پس هر جنگی، حتی اگر پایان آن با آتش

این لحظه، اگرچه اغلب    .ی پساجنگلحظه   :کننده ایستاده استای تعیین در برابر لحظه

ی عطفی است  شود، در حقیقت نقطه ها پنهان می ها و خاکستر خرابهدر سکوت توپ

آینده  می که  رقم  را  ملت  یک  فرهنگی  و  اخلاقی  سیاسی،  لحظه،   .زندی  این  در 

تواند بار دیگر خود را بازیابد؟ آیا امکان آیا زندگی می   :ندانمایهایی اساسی رخ می پرسش 

های جنگ به  که زخمدارد آزادی، عدالت و همبستگی از دل ویرانی سر برآورند؟ یا آن

 های ساختاری جدیدی بدل خواهند شد؟ خشونت

رابطه معنایی،  بلکه ساختارهای  فیزیکی،  فقط ساختارهای  نه  و جنگ  اعتماد  ها، 

پساجنگ تنها یک وضعیت موقتی نیست، بلکه افقی است    .کند امید را نیز منهدم می 

 . شودکه در آن امکان رهایی یا بازتولید بندگی تعیین می

هر »  :نویسدی تاریخ« میی فلسفهگونه که والتر بنیامین در »تزهایی دربارههمان

هر صلحی که بدون   :و شاید بتوان افزود  « .سند تمدن، در عین حال، سند بربریت است

بسی است که بربریت  بازاندیشی در ساختارهای قدرت و معنا حاصل شود، صرفاً آتش 

 .را در لباسی تازه تکرار خواهد کرد

ی پساجنگ، به امکان یا امتناع بازسازی دموکراتیک  در این مقاله، با تمرکز بر لحظه

تواند از دل ویرانی، نگاهی تازه به خود، به قدرت، و به آیا جامعه می   .خواهیم پرداخت

که بازسازی، تنها تکرار گذشته در فرم جدیدی خواهد بود؟ پاسخ  آینده بیندازد؟ یا آن

 . ی سرنوشت صلح استکننده به این پرسش، تعیین 

 

 صلح، قدرت، بازسازی  :بندی مسئلهصورت

انگاری میان »توقف جنگ«  ی پساجنگ، یکیها در لحظهترین کژفهمییکی از مهم 

بس، پایان خشونت مستقیم است؛ اما پایان خشونت ساختاری، آتش  .و »صلح« است
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صلح واقعی، نه   .ستتری های عمیقتبعیض نهادینه، و استبداد مزمن، نیازمند دگرگونی 

است معنادار  و  آزاد  انسانی،  زندگی  برای  شرایطی  حضور  بلکه  جنگ،  غیاب    .صرفاً 

« روشنی میان »صلح منفی تمایزی صلح،  پرداز برجستهکه یوهان گالتونگ، نظریه چنان

 .شودقائل می  )غیاب خشونت( و صلح مثبت )حضور عدالت(

بازسازی نیز، اگر تنها به معنای بازسازی فیزیکی و زیربنایی تلقی شود، در سطحی  

که اقتصادی یا عمرانی ی بازسازی، پیش از آنمسئله  . ماند تکنوکراتیک و ناکافی باقی می 

ها؟ و ها و روایتی کدام ارزشکند؟ بر پایهچه کسی بازسازی می   :باشد، سیاسی است

 در خدمت کدام ساختار قدرت؟

ی گاه که از عرصهعمل سیاسی، آن »  :نویسدبشر می  هانا آرنت در وضع  کهچنان

 «.کند، نه تخریبعمومی حذف شود، ساختارهای سلطه را بازتولید می 

لحظه تحلیل  در  میانپس  بنیادین  تمایز  به  باید  پساجنگ،  به  ی  مثابه  بازسازی 

به وضع پیشین   . توجه داشت مثابه دگرگونی رادیکال و جمعیبازسازی به و بازگشت 

حافظه جامعه توزیع،  ازنو  را  قدرت  نتواند  اگر  جنگ،  از  پس  و  ی  احیا،  را  جمعی  ی 

ای بنا ی پوسیده شده را بازیابی کند، صرفاً دکوراسیونی تازه بر سازهصداهای سرکوب

 . تر آن را به پرتگاه جنگ رسانده بودخواهد کرد که پیش

 

 امکان یا امتناع دموکراسی پس از جنگ

 : رو داردکم سه مسیر پیشی پس از جنگ، دستجامعههر 

در این مسیر، حاکمیت که شاید تضعیف شده یا   :تازهی  بازتولید استبداد با نقاب

  . زندمشروعیتش آسیب دیده، با اتکا به فضای بحرانی، دست به بازسازی اقتدار خود می

ساختارهای  عمومی،  ترس  از  استفاده  و  امنیت،  گفتمان  تحکیم  بازتعریف دشمن،  با 

توان در بسیاری از کشورها، از جمله در برخی ی آن را مینمونه   .شوند سرکوبگر احیا می

 .های داخلی یا اشغال مشاهده کردهای خاورمیانه پس از جنگدولت

بی و  ممتدفروپاشی  کاملاً   :نظمی  مدنی  نهادهای  و  اجتماعی  ساختارهای  اگر 

ومرج، جنگ جای گذار دموکراتیک، دچار هرجفروپاشیده باشند، جامعه ممکن است به 
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ی یوگسلاوی سابق، لیبی، و عراق پس  تجربه   .داخلی یا فروپاشی تدریجی دولت شود

 . اندهای هشداردهندهها نمونه از اشغال آمریکایی

در این   . است  بخشمسیر دشوار اما نجات :گذار به دموکراسی و بازسازی معنا

حالت، نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی، روشنفکران، و حتی بخشی از نخبگان درگیر 

ی جمعی، و ایجاد فضای سیاسی وگو با حافظهقدرت، به بازاندیشی در گذشته، گفت 

ای هایش، نمونهی پیچیدگی آلمان پس از جنگ جهانی دوم، با همه  .دهندجدید تن می

ی بازاندیشی سبب پروژه ی صرف آمریکا، بلکه به خاطر مداخلهاز این مسیر است، نه به 

 . در مفهوم ملیت، مسئولیت، و حافظه

 .پذیری مسئولیت  : کلید گذار به دموکراسی پس از جنگ، در یک واژه نهفته است

ی خود، چشم در ای بسازد که در گذشتهتواند آینده گاه می ی زخمی، تنها آنجامعه

 . چشم نگاه کند ، نه از سر انتقام، که از سر حقیقت

خاطره، اگر با مسئولیت اخلاقی همراه نشود، صرفاً »  : یا به تعبیر زیگمونت باومن

 « .خاکستر است

 

 تناقض میان جامعه و حاکمیت  :ی بازسازی در ایراناراده

مثابه  ی ایران معاصر، حکومت همواره کوشیده است تا بازسازی را نه بهدر تجربه

ای از بالا، با کنترل کامل از سوی مثابه پروژهاجتماعی و دموکراتیک، بلکه به فرآیندی  

  : است دوران پس از جنگ ایران و عراق ی تاریخی آن،نمونه   .دولت/نظام، تعریف کند

آغاز   «دولت سازندگی»ی بازسازی اقتصادی که توسط هاشمی رفسنجانی با نام  پروژه

که بازسازی اجتماعی و دموکراتیک باشد، به بازسازی ساختار شد، در عمل بیش از آن

در آن   .قدرت، احیای روابط رانتی، و حذف نیروهای مستقل سیاسی و مدنی منجر شد

همان هیچدوره،  شد،  دیده  که  یا  طور  اشتباهات،  جنگ،  از  رسمی  بازخوانی  گونه 

نگرفتمسئولیت   کایدئولوژی   ابزار  به  جنگ  ی حافظه  برعکس،  و  های اخلاقی صورت 

 .شد   بدل سرکوب

منطقه  توقف جنگی  نیز در صورت  یاامروز  اسرائیل  و  ایران  )میان  احتمالاً ..ای   ،)

پروژه که  کوشید  بازهم خواهد  اسلامی  در جمهوری  قدرت  به ساخت  را  بازسازی  ی 
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رهایی  نه  ملی،  آشتی  نه  ساختاری،  اصلاح  نه  کند؛  تبدیل  خود  بقای  برای  فرصتی 

ی ی دههی ایران دیگر آن جامعهجامعه بار در آن است کهاما تفاوت اساسی این  .سیاسی

 . شصت نیست

از دی جامعه آبان  ۹۶ماه  ای که  ئازادی »، و خیزش  ۹۸،  زن، زندگی، )  «ژن زیان 

ی تاریخی رسیده که دیگر گذر کرده، به سطحی از آگاهی، شجاعت، و تجربه  (آزادی 

، برای بخش بزرگی از جامعه، فقط  «بازسازی »امروز،    .اندیشدتنها به بازسازی مادی نمی

بازگشت   و  شنیدن،  و  گفتن  مشارکت، حق  کرامت،  بلکه  نیست  جاده  و  خانه  و  نان 

 .شده است صداهای به حاشیه رانده 

لاتین آمریکای  آموزشی  روشنفکر  فریره،  پاولو  تعبیر  بازسازی  نه  رهایی،  »  :به  با 

در این معنا، بازسازی ایران پس از  «.شودساخته می   بلکه با بازسازی آگاهی  ، ساختارها

ی بازتولید قدرت میان پروژه  :جنگ )اگر به وقوع بپیوندد(، یک میدان منازعه خواهد بود

 . ورزی زنده و مقاومت بخش از سوی جامعه ی بازسازی رهاییاز سوی حاکمیت، و پروژه 

 

سوگواری،روان یا  ،فراموشی،  جنگ  از  پس  فرهنگ  و   1شناسی 

 بازاندیشی؟ 

جنگ، گذشته از تبعات مستقیم خود، آثار روانی و فرهنگی عمیقی بر جامعه بر  

می »آزادی   .گذاردجای  فقدان  و  سرکوب  بلند  تاریخ  به  توجه  با  ایران،  در  آثار  این 

شدگان و قربانیان تنها از کشتهها پیش، ایرانیان نه از دهه  . سوگواری«، دوچندان هستند

کشته از  بلکه  خیزشجنگ،  اعدامشدگان  به ها،  نیز  سیاسی  فجایع  و  رسمی ها،  طور 

رسمیت  ست که نه گفته شده، نه به نتیجه، انباشت رنجی   . اند سوگواری کنندنتوانسته 

 . شناخته شده، و نه درمان یافته است

که جامعه فرصت گریستن یافته باشد، در روایت رسمی به »افتخار« آنجنگ، بی

ری، فیلسوف و قربانی شکنجه، چنین توصیف همین پدیده را ژان آمه  . تقلیل یافته است

یابد؛ فقط  شود، نه التیام می زمانی که رنج به سخن درنیاید، نه فراموش می»:  کندمی 

 «. شودپوسیده می 
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ی پس از جنگ ایران، سوگواری باید به رسمیت شناخته شود، نه فقط  در جامعه

کشته سربازان  همهبرای  برای  بلکه  جانشده،  قربانی ی  تا های  عادی  مردم  از  شده، 

 . شدهمعترضان خیابانی، از مهاجران آواره تا زنان سرکوب

سینمای ایران، و ادبیات در    .شودجا، نقش فرهنگ، هنر، و ادبیات حیاتی می در این

دست دهد برای نمونه )کار درخشان برخی مقاطع، توانسته صدایی دیگر از جنگ به

شد و یا در ادبیات   ساخته   جنگ  ی که البته در بحبوبه «  کوچک  ی باشو غریبه»بیضایی  

جنگ از  راهپلهروی    عقرب»ی  قصه  بعد  اندیمشک های  «  آهن 

سایه   (آبکنار مرتضاییان حسین اثر زیر  اغلب  نیز  دیگر  باقی  بقیه  رسمی  گفتمان  ی 

ی سینما، اکنون، در دوران پساجنگی آینده، این وظیفه   .یا حذف و سانسور  اند ومانده 

حافظه به  که  بود  خواهد  شعر  و  تئاتر،  سوگواری ادبیات،  و  بازگردند  جمعی  های ی 

 . شده را به رسمیت بشناسندسرکوب

ی زخمی باشد؛ و اگر  تواند فضای تنفس برای جامعهفرهنگ، اگر مستقل شود، می 

 . همدست قدرت باقی بماند، تنها به نقاب زیبای فاجعه تبدیل خواهد شد

 

 بازسازی یا دگردیسی؟  :دولت پس از جنگ در ایران

بازسازی ایفا کرده، اما نه به  در تاریخ معاصر ایران، دولت همواره نقشی محوری در 

معنای بازسازی اجتماعی یا دموکراتیک، بلکه در معنای انباشت منابع، بازتوزیع رانتی،  

به »تمرکز قدرت«   «بازسازی »ی پس از جنگ ایران و عراق،  در تجربه  .و تحکیم سلطه

بنابراین پرسش کلیدی آن است که آیا    .بیشتر انجامید، نه به بازاندیشی ساختار دولت

 دگرگون   -  شد  خواهد  مجبور   یا  -   تواندبار دولت می در صورت پایان جنگی دیگر، این 

 شود؟

به  اسلامی،  جمهوری  بحرانواسطه ساختار  پیی  اساساً  درهای  مشروعیت،  پی 

قیمتامنیت  دولتی هر  به  حاکمیت  تداوم  به  معطوف  و  انقباضی  چنین    .است محور، 

می  مقاومت  واقعی  اصلاحات  برابر  در  حد ساختاری  در  تنها  را  »بازسازی«  و  کند 

 . فهمدی پیشین می شده بازگرداندن نظم کنترل 
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این دراما  تفاوت  دولت بار،  تاریخی  سال   .است فرسایش  از  فساد، پس  تحریم،  ها 

بدنه  با  اعتراضی، دولت  انفجارهای  و  اجتماعی  نارضایتی  نیابتی،  ای فرسوده، و جنگ 

تواند آن این موقعیت، حتی اگر حاکمیت نخواهد، می  .مشروعیتی مخدوش مواجه است

شرط چنین بازتعریفی، ورود نهادهای مستقل   .سوق دهد بازتعریف نقش خود سوی را به

به  و مدنی،  شفافیت  ضرورت  درک  و  سیاسی،  مشارکت  شناختن  رسمیت 

 . پذیری استمسئولیت 

پسا »نولیبرالیسم  خطر  نشود،  چنین  بهاگر  ویژهجنگ«  فعال شکل  ایران  در  ای 

شد بیخصوصی   :خواهد  و سازی  مستقل،  نیروهای  طرد  رانتی،  بازسازی  قاعده، 

تنها عدالت اجتماعی را نابود این وضعیت، نه   .نام بازسازی گذاری بر سرکوب بهسرمایه

 . بخشدهای اجتماعی را تعمیق میخواهد کرد، بلکه گسل

دکترینهمان در  کلاین  نائومی  که  می  طور  توضیح  در دولت»  :دهدشوک  ها 

نباشند، از شوک برای تحکیم منافع نخبگان وتسخیر های فاجعه، اگر پاسخ لحظه گو 

 « .کنندمنابع عمومی استفاده می 

ی انتخاب میان »بازسازی برای مردم«  بنابراین، مسأله در ایران پس از جنگ، مسأله

 . یا »بازسازی بر ضد مردم« است

 

 افق فلسفی صلح در ایران :آری به زندگی

صلح برای ایران امروز، بیش از یک واقعیت ژئوپلیتیکی، یک نیاز فلسفی، زیستی و 

های مستقیم و نیابتی، تحریم و انزوا، ست خسته از جنگایران، کشوری   .اخلاقی است

ی ایرانی، بیش از هر جامعه .خسته از دروغ تر،سرکوب و سانسور، و شاید از همه مهم 

چیز، نیاز به »آری گفتن« دارد ، نه به قدرت، نه به ایدئولوژی، بلکه به زندگی، به امکان، 

 .به خلق

به در   تنها  صلح  لحظه،  متارکه این  به معنای  بلکه  نیست؛  جنگ  پایان  معنای ی 

وگوی اجتماعی و  اندیشی ایدئولوژیک، و آغاز گفتخشونت ساختاری، رهایی از مرگ

صلح نزد مولوی،   .ی ایرانی، این معنا نهفته است در سنت اندیشه  .است فرهنگی نوین
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ست با جهان و زندگی؛ نگاهی شناختیحافظ، عطار و حتی خیام، نوعی آشتی هستی 

 . کردن معنا باور داردشاعرانه اما نه انفعالی، که در برابر مرگ، به گل 

با فراموشی، بلکه  نه صلح را  »  :به تعبیر نیچه، که بسیار با شعر فارسی همدلی دارد

ی آدورنو، صلح یعنی وضعیتی که در در فلسفه« و  .باید آغاز کرد   با جسارت حقیقت

  : اش شویمکه دوباره قربانی آنیابد، بی آن، حتی »رنج گذشته« نیز مجال یادآوری می

 «.ی خشونت است یافتهی درمانصلح، حافظه»

می آغاز  زمانی  صلح  ایران،  بی برای  بتواند  جامعه  که  بگوید، شود  سخن  هراس 

زمانی که »دیگری« دیگر دشمن نباشد، که   . سوگواری کند، نقد کند، و از نو بیافریند

مرزها از امنیتی به انسانی تبدیل شوند، و روایت رسمی جای خود را به چندصدایی 

 . حقیقت بدهد

 . صلح برای ایران، اگر بخواهد واقعی باشد، باید هم جسم را نجات دهد، هم جان را

 

 حقوق ملل و حقوق زنان در ایران پساجنگ 

 هادرک حقوق ملل و اقلیت .الف

بر   عمیقی  تأثیر  به جنگ  جوامع  و  می اقوام  محلی  بازسازی  اصطلاح  و  گذارد 

بر اساس   .ها، ناقص و ناعادلانه خواهد بوددموکراتیک بدون مدنظر قرار دادن حقوق آن

انتقالی«  نه   2،»عدالت  بازتوزیع  بازسازی حقوقی  بلکه شامل  دارد،  معنای کیفری  تنها 

ای که باید پیش از همه گردانندگان  برای ایران، مسئله .شودسیاسی و فرهنگی نیز می 

. ای حق تعیین سرنوشت سیاسی منطقه   :بازسازی را درگیر کند، شامل موارد زیر است

هاست از نابرابری سیاسی و تبعیض سال .  ..مناطق کردنشین، بلوچ، عرب و آذربایجان، و

ی بازطراحی نظام سیاسی با ضمانت  بازسازی دموکراتیک باید در بردارنده  . اندرنج برده

   . مشارکت واقعی اقوام باشد

زبانی  و  فرهنگی  فرهنگی :عدالت  میراث  از  محافظت  مادری،  زبان  به  - آموزش 

 بازسازی  فقط  نه  —جتماعی اقوام و برابری فرهنگی بخش مهمی از صلح مثبت هستند  ا

 . فیزیکی
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پاسخ م سمکانی جبرانهای  و  نام   :گویی  زیر  می »محلی«  مردم  باید خطاب  شوند 

اند شکایت شان را نقض کردهداشته باشند از کسانی که در دوران جنگ حقوقامکان  

 .المللیکنند و عدالت ببینند، چه در چارچوب ملی، چه بین

 

 پیمان حقوق زنان پساجنگ .ب

شورای امنیت    1325ی  )از جمله قطعنامه  راه جهانی حقوق زنانی  نقشه براساس

ریزی، و ، برنامه مراحل بازسازی شامل ایجاد صلح  ی سازمان ملل(، زنان باید در همه

 : اجرا حضور فعال و برابر داشته باشند

محافظت ویژه در برابر خشونت   شرکت برابر در مذاکرات صلح و شوراهای بازسازی 

 های الحاقی(جنسی در جنگ و بازسازی )رعایت کنوانسیون ژنو و پروتکل

برابر حقوقی  هندسی  ارائه بازتولید  قربانی،    ی شامل  زنان  برای  اجتماعی  عدالت 

آمیز )مانند قوانین نابرابر ازدواج، حضانت، ارث و پوشش اجباری(، بازبینی قوانین تبعیض 

 . است مشارکت شغلی و سیاسی  در برابر و حذف دیوارهای قانونی 

روانشبکه  از  اعم  زنان؛  یافتن  مرکزیت  برای  حمایتی  آموزشهای  های درمانی، 

 . اقتصادی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و بازماندگان

روشنفکران و زنان رهبری در روند بازسازی اگر  اند که  های تاریخی نشان دادهمثال 

 .زدا و مردسالارانه شودمشارکت نداشته باشند، بازسازی ممکن است در نهایت عدالت 

« نه تنها  ( هایی مانند »ژن ژیان ئازادی ) زن، زندگی، آزادی در ایران امروز، جنبش 

  . ناظر به حقوق مدنی و سیاسی، بلکه خواهان بازسازی کامل روابط جنسیتی هستند

گرا و ناسازگار با  بازسازی ایران بدون اصلاحی ساختاری در حقوق زنان، ناقص، واپس

 .هر دموکراسی واقعی خواهد بود

 

 دعوتی به مشارکت در بازسازی دموکراتیک ایران  :گیرینتیجه

 :زمان و واجب پیش چشم قرار دارددر ایران پساجنگ، دو مسیر هم
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به   بازسازی ساختارهای سیاسی ملی و قومی اقوام و مناطق را  که صدا و حضور 

بشناسد  حقوقی .رسمیت  و  جنسیتی  نقش   بازسازی  به  تزیینی  نقش  از  را  زنان  که 

 .ای سیاسی ارتقا دهدشاکله 

  . بازسازی واقعی، یعنی بازاندیشی در روایت ملی، ساختار قانونی، و فرهنگ مشارکت 

نظام قضایی و حکمرانی جدید با شفافیت و  :برای رسیدن به این هدف، ایران نیاز دارد

ی چندنهادی؛ اجرای گویی؛ متن واحدی برای حقوق مدنی تحت نظارت جامعهپاسخ 

انتقالی بر مبنای حقیقت  مشارکت برابر زنان و اقوام در تمامی    یابی و جبران؛عدالت 

حافظه  ها؛لایه فراهمحفظ  و  جمعی  و  ی  فرهنگی؛  و  علنی  سوگواری  فرصت  سازی 

 . جمعی و فردی  کرامت -  بالاخره، پاسداشت کرامت

صلح و بازسازی واقعی، یعنی »آری گفتن به زندگی« در معناهای سیاسی، اجتماعی  

ای برای قیام دیرپای ایران خواهد بود، نه صلحی شکننده،  این آری، سرمایه  .و جنسیتی 

 .ناشی از سستی قدرت و عطش موقتی برای سکوت

 

 
 

را در معنایی فراتر از معنای متعارف آن )یعنی   (mourning) سوگواری  یدر این متن، واژه  1

 ام عزاداری برای مردگان( به کار گرفته

-   ایمکسی یا چیزی را از دست داده   : کهبردن از آن، و گفتن اینپذیرفتنِ رنج، نام سوگواری یعنی 

 .خشونت  در  چه سرکوب،  در  چه  جنگ، در  چه

)از   اقتدارگرا  جوامع  از  بسیاری  فراهم  در  قربانیان  برای  عمومی  سوگواری  امکان  ایران(،  جمله 

شوند، و درون ها در سکوت انباشته میبه همین دلیل، رنج .ترسدقدرت از یادآوری می  شود، زیرانمی

 .گردندجامعه نهادینه می 

نظریهدر سنت  مانند  مردگان  هایی  برای  آرنت، سوگواری صرفاً  یا حتی  آدورنو،  بنیامین،  والتر  ی 

 . شده نیز هستشده و صداهای خاموش های گمبرای حقیقت نیست، بلکه

  جنگ  قربانیان  یا...  شدگان زن زندگی آزادی و یا آبان وی کشتهگذارند کسی درباره وقتی نمی

  در   سوگواری   . شودمی   محروم  نیز   آینده  امکان  از   بلکه   حقیقت، از  تنهانه   جامعه  سراید، ب  و  گویدب  بنویسد،

  فرسایدای که انکارش ما را می کردنِ رنج، نه برای انتقام، بلکه برای آشتی با گذشتهروایت  :یعنی  معنا  این
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2 transitional justice  ها، سازوکارها، و فرآیندهای  سیاست  ای از عدالت انتقالی به مجموعه

گذار از جنگ، سرکوب، یا  شود که در حالشود که در کشورهایی اجرا می گفته می حقوقی و اجتماعی

 . هستند دیکتاتوری به سوی صلح و دموکراسی 
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